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سراب بریکس

 تهران به تدریج در می‌یابد که عضویت در گروه چندجانبه 
بریکس، آن‌چنان که تبلیغ می‌شــد، آشِ دهان‌ســوزی 
نیســت. زمانی کــه ایــران در ژانویه گذشــته به بریکس 
پیوست، دولت آن را سندی بر موفقیت جمهوری اسلامی 
در عبور از یکی از طولانی‌ترین کارزارهای انزوای جهانی 
دانست.  برای تهران، بریکس بیش از آنکه راه نجات باشد، 
ابزاری برای کســب اعتبار اســت. »بانک توسعه جدید« 
)بانکِ بریکس( از وام‌دهی به اعضای تحت تحریم اجتناب 
می‌کند و پکن مراقب است که باعث انتقام‌جویی ایالات 
متحده نشــود. حتی در مواردی کــه تفاهم‌نامه‌ها وعده 
همکاری می‌دهند، قوانین مدیریت ریسک در نهادهای 
بریکس، ایران را از قراردادها و خطوط اعتباری واقعی دور 
نگه می‌دارد. یک تحلیل نشان داد که ارزش بریکس برای 
ایران کمتر در پول و بیشــتر در »پوشش سیاسی« نهفته 
اســت. این بلوک به ایران مشــروعیت می‌دهد، نه اهرم 
فشار. با این حال، تهران از هر نشست برای پیشبرد اهداف 
فنی کوچک استفاده می‌کند؛ اهدافی مانند فروش نفت 
با یوآن یا درهم، مسیرهای ترانزیتی جدید از طریق کریدور 
شمال-جنوب و شبکه تجاری که هند، ایران و روسیه را از 
طریق خلیج فارس و دریای خزر به هم متصل می‌کند. این 
را می‌توان انطباق با شرایط تحت فشار دانست، اما در عین 
حال یادآور وزن ناچیز ایران در این گروه چندجانبه است. 
بریکس از چندجانبه‌گرایی سخن می‌گوید، اما قطب‌ها با 
هم برابر نیستند. چین با تجارت خود سلطه دارد و روسیه 
به دنبال فضای تنفس استراتژیک است. پکن اکنون بیش 
از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران )حدود 1/4 میلیون 
بشکه در روز تا اواسط سال ۲۰۲۵( را خریداری می‌کند؛ 
نفتی که عمدتاً با تخفیف، از طریق واسطه‌ها و با ارزهای 
غیردلاری فروخته می‌شود. این تخفیف که اکنون بیش از 
۶ دلار در هر بشــکه نسبت به نفت برنت است. این عدم 
تعادل ساختاری است: بشکه‌های نفت ایران تقریباً تمام 
صادرات تهران را تشــکیل می‌دهنــد، اما تنها حدود ۱۳ 
درصد از واردات چین را شــامل می‌شــوند. ایران به طور 
فزاینده‌ای بریکــس را به عنوان یک پــروژه »دلارزدایی« 
تبلیغ می‌کند تا وابســتگی خود را بازتعریف کند، اما در 
واقعیت، این یک موسیقی متنِ سیاسی است، نه مالی. 
تهران مدام پروژه‌های جدیــد بریکس را تبلیغ می‌کند؛ 
یک منطقه آزاد تجاری در اینجا، یک اتصال حمل‌ونقلی 
در آنجــا. اما همه می‌دانند چه چیزی مانع آن‌هاســت: 
تحریم‌های ایالات متحده. نهادهــای بریکس، از جمله 
نهادهــای چینی، همچنان پــول را از طریق بیمه‌گران و 
اتاق‌های پایاپای مبتنی بر دلار جابه‌جا می‌کنند. تحریم‌ها 
همچنان سناریو را می‌نویسند. هر شریک خارجی بزرگی 
ریســک از دست دادن سیســتم پایاپای دلاری یا بیمه را 
در صورت زیــاده‌روی می‌پذیرد. پالایشــگاه‌های چینی 
و هنــدی این را می‌دانند؛ آن‌ها ممکن اســت روی کاغذ 
با واشــنگتن مخالفت کنند، اما نفتکش‌هــا، بیمه‌گران 
و کارگــزاران آن‌هــا همچنــان در دنیــای دلاری فعالیت 
می‌کننــد. بریکس می‌تواند تــا ابد دربــاره »دلارزدایی« 
بحث کند، اما سیم‌کشــی تجــارت جهانی تغییر نکرده 
است.  وابستگی، با خود پیش‌بینی‌پذیری می‌آورد. ایران 
با گره زدن صادرات خود به چند خریدار شرقی، تقاضای 
ثابتی را تضمین می‌کنــد، اما این درآمدها تنها می‌تواند 
هزینه واردات را تأمین کند و نه نوســازی اقتصاد را. برای 
اقتصــادی در بندِ تحریم، حتی این هم مانند اکســیژن 
است. اما ثبات به معنای همبستگی نیست. در نشست 
امسال ریودوژانیرو، بریکس »حملات یک‌جانبه« به ایران 
در حملات هوایی ژوئن به تأسیسات هسته‌ای را محکوم 
کرد، اما از نام بردن از اسرائیل خودداری کرد. این حرکت 
صرفاً همدلی بود، نه تأمین امنیت؛ سندی بر اینکه اتحاد 
سیاسی این بلوک جایی به پایان می‌رسد که منافع اعضا با 
غرب آغاز می‌شود. در داخل ایران، استقلال به »مقاومت« 
و »تاب‌آوری« تغییر شــکل داده اســت. رسانه‌ها بریکس 
را »محرک اصلی اراده جمعی بین‌المللی برای ســاختن 
جهانی عادلانه‌تر« به تصویر می‌کشند. همان زبان اخلاقی 
که زمانی برای غیرمتعهدهــا به کار می‌رفت، اکنون برای 
توجیه شراکت با همتایان اقتدارگرا استفاده می‌شود. ایران 
دیگر رهبر »جنوب جهانی« نیســت؛ بلکه صرفاً در میان 
آن‌ها نشسته اســت. در نهایت، بریکس بیش از آنکه یک 
نقطه عطف باشــد، مانند یک آینه عمل می‌کند؛ آینه‌ای 
که نشــان‌دهنده کشوری است که خود را با محدودیت‌ها 
تطبیق می‌دهد، نه اینکه بر آن‌ها غلبه کند.  ایران به دلیل 
تحریم‌ها و حکمرانی داخلی خود، از این قافله عقب مانده 
است. استقلال ایدئولوژیک به وابستگی استراتژیک تبدیل 
شــده اســت. بریکس به تهران »دیده شدن« می‌دهد اما 
قدرت کنتــرلِ ناچیزی به او می‌ســپارد؛ صندلی در میز 
مذاکره، بدون حق انتخاب منوی غذا. تبدیل این صندلی 
به یک اهرم فشــار، نیازمند شفافیت، دیپلماسی معتبر و 

چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تری است.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

علیه تمامیت ارضی 
چرا پکن برای چندمین بار از ادعاهای امارات 

درباره جزایر سه‌گانه حمایت کرد؟

در بیانیه اخیر شــورای همکاری خلیج فارس با گســترده‏تر 
شــدن ادعاها علیه ایران، ساخت و ساز واحدهای مسکونی 
و توسعه زیرســاختی در ابوموسی، رفت و آمد مقامات ارشد 
نظامی و برگزاری رزمایش‏های دوره‏ای و ثبت رســمی »روز 
ملی جزایر سه‏گانه« در تقویم کشور به عنوان »نقض حقوق 
امارات متحده عربی« عنوان شده‏است. این همزمانی نشان 
می‏دهد که امــارات متحده عربی تلاش‏هــای خود را برای 
اجماع‏ســازی علیه تمامیت ارضی ایران تشدید کرده‏است 
و از ابزارهــای مختلف از جمله جلب حمایت متحدان ایران 
برای اقــدام علیه تمامیــت ارضی ایران اســتفاده می‏کند. 
حمایت چین و روسیه از موضع امارات، می‏تواند باعث شود 
که تنها متحدان ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
در شــرایط ســخت فعلی ایران در جامعه جهانی به ســمت 
ادعاهــای امارات متمایل شــوند و در صــورت ارجاع پروند 

جزایر سه‏گانه به شورای امنیت، به نفع ایران اقدام نکنند.
اقدام وزیر امــور خارجه چین در امــارات با واکنش‏های 
گســترده‏ای در تهران مواجه شــد. این نخستین بار نیست 
کــه دولت جمهوری خلق چین در نشســت‏های مشــترک 
با کشــورهای عربی با ادعاهای امــارات متحده عربی علیه 
ایران همراهی می‏کند. ســفر وانگ‏ئی به منطقه در سومین 
سالگرد سفر تاریخی شــی‌جین‏پینگ، رئیس‏جمهور خلق 
چین به ریاض انجام می‏شــود. در ســفری که آذرماه ســال 
۱۴۰۱ رئیس‏جمهور چین به منطقه داشت دو بیانیه مشترک 
با عربستان سعودی و شــورای همکاری خلیج فارس امضا 
شــد که در هــر دو آنها با ادبیــات تندی علیه ایران ســخن 
گفته‏شده‏بود. سفر سه سال پیش شــی‌ سه ماه پیش از آن 
انجام شد که ایران و عربستان سعودی با میانجی‏گری چین 
به توافقی برای عادی‏سازی روابط در پکن دست پیدا کنند. 
بیانیه‏های شی‌جین‏پینگ در ریاض با واکنش بسیار تندی 
در داخل کشــور مواجه شــد. این در حالی بــود که تیرماه 
همان ســال جو بایدن، رئیس‏جمهور آمریکا در ســفری به 
جده با رهبران کشــورهای شورای عربی و شورای همکاری 
خلیج فارس دیدار کرده‏بود و در بیانیه پایانی هیچ اشاره‏ای 

به ادعای ارضی امارات متحده عربی علیه ایران نشده‏بود.
تهران که در شــرایط ســخت روابط خارجی قرار دارد و 
پس از توقــف مذاکرات هســته‏ای با غرب و فعال‏ســازی 
مکانیسم اســنپ‏بک توسط کشــورهای اروپایی به شدت 
به حمایت روســیه و چین وابســته شده‏اســت، ابزارهای 
محــدودی برای واکنش به این اقدام چین در اختیار دارد. 
واکنش به این بیانیه در تهران به جای »احضار« سفیر چین 
به وزارت امور خارجه، به یک دیدار صمیمانه با سفیر چین 
و به میزبانی ســفارت چین ختم شــد. بر اســاس گزارش 
رســانه‏ها علی‌اکبر نظری، مدیر تشریفات وزارت خارجه، 
روز پنج‏شــنبه مهمان زونگ پی وو، ســفیر چین در ایران 
بود. در جریــان این ملاقات گفت‏وگــوی صمیمانه‏ای در 
مورد پروتکل‏ها و مسائل دوجانبه، منطقه‏ای و بین‏المللی 

و همچنین پتانسیل‏های گردشگری ایران انجام شد.

نرم‏تر از بیانیه ۱۴۰۱ �
اقدام وانگ‏ئی در سفر به امارات متحده عربی بی‏سابقه 
نبود و اســتمرار سیاســت چین در همراهی و همســویی با 
کشــورهای عربی منطقه در موارد اختلافی با ایران اســت. 
در بیانیه‏هــای مشــترکی کــه آذرمــاه ســال ۱۴۰۱ میــان 
شــی‌جین‏پینگ و کشــورهای عربی منطقه امضا شده‏بود، 
انتقادهــای متعددی از سیاســت منطقه‏ای ایــران مطرح 
شده‏بود و از جمله به موضوع برنامه موشکی، برنامه پهپادی 
و برنامه هسته‏ای ایران به عنوان خطری برای منطقه اشاره 
شده‏بود و ایران به حمایت از گروه‏های تروریستی و دخالت 
در امــور داخلی همســایگان متهم شــده‏بود. محتوای این 
بیانیــه و واکنش‏های گســترده در ایران باعث شــد تا چین 
برای دلجویی از مقام‏های ایرانی معاون نخســت‏وزیر وقت، 
هــو چون‏هوا را به تهران اعزام کنــد. در دیدار هو چون‏هوا با 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهور وقت ایران، تهران به تندی 
به پکن واکنش نشان داد. برخلاف بیانیه شی‌جین‏پینگ در 
سال ۱۴۰۱، بیانیه اخیر وانگ ئی در سفر به امارات متحده 
عربی اشاره مستقیمی به نام ایران نکرده‏بود و لحنی نسبتاً 
نرم‏تر نســبت به بیانیه‏های مشــترک قبلی چیــن و امارات 
متحده عربی داشت. در این بیانیه که دوشنبه هفته گذشته 
منتشــر شــد، آمده‏بود: »طرف چینی از تلاش‏های امارات 
متحده عربی برای حل مسالمت‏آمیز مسئله جزایر سه‏گانه 
تنــب بزرگ، تنــب کوچک و ابوموســی از طریــق مذاکرات 
دوجانبــه و بر اســاس موازیــن حقوق بین‏الملــل، از جمله 
منشور سازمان ملل متحد، حمایت کرد.« سخنگوی وزارت 
امــور خارجه جمهوری اســامی ایران از »اصــرار امارات بر 
بهره‏برداری سوء از حضور هر هیئت دیپلماتیک در این کشور 
جهت طــرح ادعای ارضی علیه ایران« اظهار تأســف کرد و 
تاکید کرد: »جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک 
بخش‏های جدایی‏ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و 
هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها آشکارا با اصل احترام به 
تمامیت سرزمینی کشورها و حُسن همجواری مغایر است.«

بی‏توجهی چین به خطوط قرمز ایران �
اقدام مجدد چین در همســویی با امارات متحده عربی 
در ادعاهــای ارضی علیه ایــران با واکنش‏هــای تندی در 
داخل کشور مواجه شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دلیل نادیده‏گرفتن 

ــن  ــ چیـ
ــران ــ ای

تور پنج‏روزه وانگ ئی، وزیر خارجه چین، به خاورمیانه 
بازتاب متفاوتی در ایران داشــت. وانگ ئی در نخستین 
مقصد سفر خود در امارات متحده عربی، پای بیانیه‏ای 
را امضــا کرد که بار دیگــر در آن ادعاهای ارضی ابوظبی 
در مــورد جزایــر ســه‏گانه ایرانــی تکــرار شــده‏بود. این 
بیانیه بلافاصله با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه 

جمهوری اســامی ایران مواجه شــد. اسماعیل بقایی، 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی ایران 
در واکنــش بــه بیانیه پایانی ســفر وانگ ئی بــه امارات 
متحده عربــی »تکرار ادعای بی‏اســاس و نادرســت در 
مورد جزایر ایرانی ابوموســی، تنب بــزرگ و تنب کوچک 
در بیانیه پایانی ســفر وزیر امور خارجه چین به امارات 
را محکوم کرد.« اهمیت همسویی اخیر چین با امارات 
متحده عربی در همزمانی آن با تازه‏ترین بیانیه شورای 
همــکاری خلیج فارس اســت که ضمن تکــرار ادعاهای 
پیشــین در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی، طیف وسیعی از 

تعرض‏های جدید به ایران را رقم زد.

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری
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